
الصیام في المرض وقضاؤه: 
روزه در بیماری و قضای آن: 

  
س٥١/ یـصح الـصوم مـن الـمریـض مـا لـم یسـتضر بـھ، مـن یحـدد ذلـك الـضرر الـمكلف 
نـفسھ أو الـطبیب الـمتخصص، ومـاذا لـو اخـتلفوا فـي الـتشخیص، وھـل یـقبل قـولـھ وإن 

كان المكلف یظن بخلافھ ؟ 
پرسش ۵۱: 

روزه گرفتن بیمار تا ھنگامی کھ ضرری بھ او نرسد صحیح است. چھ کسی این 
ضرر را تعیین می کند؟ خود مکلف یا پزشک متخصص؟ و اگر اختلاف در تشخیص 
پیش آمد چطور؟ آیا نظر متخصص پذیرفتھ می شود، حتی اگر مکلف گمانی خلاف آن 

داشتھ باشد؟ 
  

ج/ مـن یحـدد الـضرر ھـو الـمتخصص أو تجـربـة الـمكلف ولـو تـوفـر لـدیـھ رأي الـطبیب 
المتخصص والتجربة فیمكنھ اعتماد أیھما شاء. 

پاسخ: 
کسی کھ ضــرر را تعیین می کند مــتخصص و یا تجــربۀ مکلفّ می بــاشــد. اگــر نــظر 
پـزشک مـتخصص و تجـربـھ بـرایش فـراھـم بـاشـد، می تـوانـد بـھ ھـر کدام کھ صـلاح ببیند 

اعتماد نماید. 
  

س٥٢/ بـخصوص الـمرض الـذي یـسقط بـھ الـصوم وقـضاؤه، ھـل ھـو الـمرض الشـدیـد 
الـمؤدي إلـى الـموت خـلال الـسنة، أو مـطلق الـحالـة الـمرضـیة الـتي تـؤدي إلـى الـموت ولـو 

بعد سنین ؟ 
پرسش ۵۲: 

در خصوص مَرَض و بیماری کھ بھ خاطر آن، روزه و قضایش ساقط می گردد، آیا 
منظور بیماری وخیمی است کھ طی آن سال منجر بھ فوت می شود؟ یا بھ طور مطلق، 

منظور آن بیماری می باشد کھ منجر بھ فوت گردد، ھر چند پس از سالیانی باشد؟ 
  

ج/ فـي أي حـالـة مـرضـیة، إذا مـرض ولـم یـتمكن مـن صـیام شھـر رمـضان أو بـعضھ 
واسـتمر بـھ الـمرض إلـى رمـضان آخـر سـقط عـنھ قـضاء مـا فـاتـھ مـن شھـر رمـضان 

السابق وكفر عن كل یوم بمد. 
پاسخ: 

در ھـر وضعیتی از بیماری اگـر شـخصْ بیمار بـاشـد و نـتوانـد مـاه رمـضان یا قسمتی از 
آن را روزه بگیرد و بیماری تـا مـاه رمـضان بـعد اسـتمرار یابـد، قـضای آنـچھ از مـاه 



رمـضان پیشین از او فـوت شـده اسـت از عھـده اش سـاقـط می گـردد و بـھ ازای ھـر روز، 
یک مُد کفاره می دھد. 

  
س٥٣/ ھـناك أمـراض تـطول بـعض الشـيء أحـیانـاً ویـفقد عـندھـا الـمریـض بـعض 
إدراكـھ كـأن یـصل بـھ الـحال إلـى عـدم الـمعرفـة بـأوقـات الـصلاة والـمفطرات، كـالجـلطة ومـا 
شـابـھ، فھـل یـسقط عـن الـمریـض الـصوم والـصلاة وقـضاؤھـما أو یـجب عـلى ولـده الأكـبر 

تأدیتھما عنھ ؟ 
پرسش ۵۳: 

بیماری ھایی وجود دارند کھ گاھی اوقات عوارضی را بھ ھمراه دارند و بیمار برخی 
از ادراکات خود را از دست می دھد تا بھ آنجا می رسد کھ دچار ناتوانی از شناسایی 
اوقات نماز و مفطرات مانند لختھ شدن خون و نظایر آن می شود. آیا نماز و روزه و 

قضای آنھا از بیمار ساقط می شود؟ یا بر عھدۀ فرزند بزرگترش است تا آنھا را انجام 
دھد؟ 
  

ج/ الـصیام قـد تـبین حـالـھ فـي الـمسألـة أعـلاه، فـلو اسـتمر مـرضـھ مـثلاً خـمس سـنوات 
ولـم یـبرأ فـیھا ولـم یـصم شھـر رمـضان فـیھا فـلیس عـلیھ قـضاء، ولـكن یـكفر عـن كـل یـوم 
بـمد، أمـا الـصلاة فـلابـد أن یـؤدیـھا بـما یـمكنھ ویـناسـب حـالـھ أو یـقضیھا إن فـاتـتھ أو تـقضى 
عـنھ أو یـتصدق عـنھ بـعد مـوتـھ، ولا نـغفل عـن الـقضاء فـي لـیلة الـقدر الـتي تـفضل الله بـھا 

علینا.   
پاسخ: 

در مـورد روزه در مسـئلۀ بـالا مـشخص شـد؛ یعنی بـھ عـنوان مـثال اگـر بیماری او تـا پـنج 
سـال ادامـھ ادامـھ یافـت و بیماری اش بـرطـرف نشـد، قـضا بـر عھـده اش نیست ولی بـھ ازای 
ھـر روز یک مُـد طـعام کفاره می دھـد. امـا در خـصوص نـماز، گـریزی از بـھ جـا آوردن 
آن بـھ ھـر صـورتی کھ می تـوانـد و مـناسـب وضعیتش می بـاشـد و یا بـھ جـا آوردن قـضای 
آنـچھ از او فـوت شـده اسـت، نیست؛ یا اینکھ بـھ جـای او قـضا شـود، یا پـس از مـرگـش از 
طـرف او صـدقـھ داده شـود؛ و مـا نـباید از نـماز قـضا در شـب قـدر کھ خـداونـد بـا آن بـر مـا 

منتّ نھاده است غافل شویم. 
  

س٥٤/ مـطلوب صـیام كـثیر أیـام كـان فـي عـافـیة وكـذا الـصلاة، والآن ھـو فـي غـیر 
عافیة، لأخذه العقاقیر كعلاج، فما حكم القضاء أو الكفارة ؟ 

پرسش ۵۴: 
روزه ھای زیادی برای قضا کردن دارد؛ از روزھایی کھ در سلامت بوده است و 

ھمچنین نمازھای بسیار. اکنون بیمار است و در حال درمان. حکم قضا و کفاّرۀ آنھا 
چیست؟ 



  
ج/ الـمریـض الـذي فـي ذمـتھ قـضاء صـلاة وصـیام أیـام كـان فـي عـافـیة إذا كـان یـرجـو 
الـشفاء مـن مـرضـھ یـتربـص حـتى یـشفى ویـقضي ویـُكفرّ، وإذا كـان یـُكفرّ بـإطـعام مـساكـین 
فـیجب عـلیھ الـمبادرة حـتى قـبل الـشفاء بـإطـعام الـمساكـین، وإذا كـان مـرضـھ مـزمـن ولا 

یستطیع الصیام فیدفع الفدیة المعلومة عن كل یوم (٣/٤ كغم) من الطعام. 
پاسخ: 

بیماری کھ قـضای نـماز و روزۀ روزھـای سـلامتی بـر گـردن دارد، اگـر امید بـھ بھـبودی 
دارد پــس از بھــبود یافــتن آن را قــضا کند و کفاّره بــدھــد و اگــر می خــواھــد بــا إطــعام 
مسکینان کفاّره دھــد بــر او واجــب اســت کھ حتی قــبل از بھــبود یافــتن اقــدام بــھ اطــعام 
مسکینان نـماید. اگـر بیماری او مُـزمـن اسـت و نمی تـوانـد قـضای روزه را بـھ جـا آورد 

فدیۀ مشخص کھ برابر با کیلوگرم طعام بھ ازای ھر روز می باشد بدھد. 
امـا در خـصوص نـماز، بـھ ھـر صـورت کھ می تـوانـد قـضا کند؛ نشسـتھ یا بـھ ھـر وضعیتی 

کھ حالش یا مریضی اش اجاز می دھد(۱). 
۱-این پاراگراف در اصل عربی کتاب نبود که از پاسخ پاسخهای روشنگر جلد۲ پاسخ پرسش۱۵۹ اضافه گردید (مترجم).

  
س٥٥/ مـا ھـو الـمقصود بـ (ذي الـعطاش) الـذي یـجوز لـھ الإفـطار فـي شھـر رمـضان 

والتصدق عن كل یوم بمد من طعام ؟ 
پرسش ۵۵: 

منظور از (ذی العطش) (کسی کھ ھمیشھ عطش دارد و تشنھ است) چیست؟ یعنی 
کسی کھ می تواند در ماه رمضان روزه را بخورد و در برابر ھر روز یک مُد طعام 

صدقھ دھد؟ 
  

ج/ كل مریض یضره العطش. 
پاسخ: 

ھر بیماری کھ تشنگی بھ او ضرر می رساند. 
  

 * * *


